
وعده ای دیگر در مورد تئاترشهر 
دفتر رسانه  اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرده است 
دستفروشــانی که در پیاده راه کناری تئاتر شهر مستقر 
هســتند، به جایی دیگر منتقل می شوند. این خبر در 
حالی از سوی حمید نیلی، مدیرکل هنرهای نمایشی و 
سرپرست مجموعه تئاترشهر اعلام شده است که پیش 
از این بارهاوبارها وعده های متعددی با ادبیات گوناگون 
در این مورد داده شده است. نیلی ابراز امیدواری کرده 
است که از »یکشــنبه ۲۱مردادماه دیگر شاهد حضور 
دستفروشان در اطراف تئاترشهر نباشیم، چراکه با تدابیر 
استاندار محترم و همکاری فرمانداری و شهرداری تهران 
دستفروشــان عزیز به مــکان درخور شــأن در نزدیکی 
چهــارراه ولیعصــر منتقل می شــوند.« بحــث انتقال 
دستفروشان از پیاده راه کناری تئاترشهر به مکانی دیگر، 
مدت هاست که مطرح و هربار ابراز امیدواری می شود در 
شرایط اقتصادی دشوار فعلی، ضمن این که خللی در 
کسب وکار دستفروشــان ایجاد نشود، محیط مجموعه 
تئاترشــهر هم قدری سروســامان پیدا کند. امیدی که 
مشخص نیست چه زمانی تبدیل به واقعیت خواهد شد. 

 »جوکر« حریف 
»ددپول و ولورین« نشد

فیلــم »ددپول و ولورین« با فروشــی بالغ بر یک میلیارد 
دلار در گیشــه ســینما به زودی بــا عبــور از »جوکر«، 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما با درجه سنی »R« نام 
خواهد گرفت. ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، فیلم 
»ددپول و ولوریــن« با بازی رایان رینولدز و هیو جکمن 
و کارگردانی شــان لوی، با رساندن فروش جهانی خود 
به ۱/0۲9 میلیارد دلار، وارد باشــگاه میلیاردی سینما 
شد. این رقم شــامل فروش 494/3 میلیون دلاری در 
آمریکا و 535/۲ میلیون دلار در دیگر کشورها می شود. 
علاوه بر ایــن »ددپول و ولورین« تنهــا چندروز دیگر با 
پشت سر گذاشتن فیلم »جوکر«، ساخته تاد فیلیپس 
)۱/079میلیارد دلار( و تبدیل شــدن به پرفروش ترین 
فیلم با رتبــه »R« تمــام ادوار ســینمای جهان فاصله 
دارد. این فیلم هم اکنون و پس از پشــت ســر گذاشتن 
»اوپنهایمــر« در رتبه دوم پرفروش تریــن فیلم ها با این 
درجه نمایشی در ســطح جهانی قرار دارد. پیش بینی 
می شود مجموع فروش جهانی فیلم »ددپول و وولورین« 

به رقمی بین ۱/۲ تا ۱/3 میلیارد دلار برسد.

تصویب سند سینما 
آخرین جلســه شــورای هنر به ریاســت محمدمهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه 
۲۲ مردادمــاه با حضــور اعضای آن برگزار شــد. مرکز 
روابط عمومی و اطلاع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود، در یکصدوهفتمین 
جلسه شــورای هنر »سند ســینما« به تصویب اعضاء 
رســید. همچنین عــلاوه بر تصویب این ســند، آن چه 
»سیاست ها و ضوابط حاکم بر بازار هنرهای تجسمی« 
خوانده شــده است نیز توســط اعضاء بررسی شد و به 
تصویب رسید. همچنین مقرر شد محمدحسین ایمانی 
خوشخو در نشســت خبری، عملکرد شــورای هنر در 
دوره اخیر را تبیین کند. همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی ضمن تصویب سند سینما و ضوابط حاکم  بر 
بازار هنرهای تجســمی در آخرین جلسه شورای هنر، 
گفت: »به دلیل تبعات شــفاف نبــودن چارچوب های 
فرهنگی، هنری و مشــکلات فراوانی که برای اصحاب 
فرهنگ و هنر ایجاد شــده بود، تدوین اسناد مختلف را 

در دستور کار قرار دادیم.« 

فــرهنـگ
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می توان المپیک را 
آوردگاهی چندجانبه 
دانست؛ رقابت هایی 

که در آنها ورزش 
با هنر و سیاست 

پیوند می خورد و در 
آن جلوه هایی متنوع 

از اوقات فراغت، 
ورزش حرفه ای، 

دیپلماسی ورزشی، 
سیاست های هویتی 
و ملی، جهان وطنی، 

ارتباطات بیت المللی، 
نوع نگرش به 

مسائل زنان و... 
دیده می شود. برای 

نمونه کافی است 
به مناقشه هایی که 

پیرامون نمایش های 
افتتاحیه المپیک 

پاریس درگرفت، 
توجه شود

خبرسازان

درمیانهناسیونالیسموجهانوطنی
المپیک جلوه ای از درهم تنیدگی هنر، ورزش و سیاست در جهان مدرن است

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

پینگ پنــگ را بهانه کردند. در مــارس ۱97۱ چینی ها کــه در جریان 
مذاکرات صلح ویتنام گفت وگوهایی را با آمریکایی ها شروع کرده بودند، 
تیم ملی پینگ پنگ آمریکا را به پکن دعوت کردند. در این تیم تعدادی 
از دیپلمات ها نیز حضور داشتند که مخفیانه با مقامات چینی گفت وگو 
کردند. این مذاکرات سرانجام به سفر پنهانی هنری کیسینجر، مشاور 
امنیت ملی دولت ریچارد نیکسون به پکن در ژوئیه سال ۱97۱ انجامید. 

خودبیانگری انسان مدرن �
این مقولــه را باید در کنــار یکی دیگر از مهمتریــن روندهای روبه 
گسترش در جهان جدید موردتوجه قرار داد و آن چیزی است که از آن 
به »خودبیانگری« تعبیر می شــود. انسان مدرن، سوژه ای خودبیانگر 
است و مدام می کوشــد در عین عضویت در جامعه، تفرد و استقلال و 
خودآیینی خویش را به منصه ظهور برســاند. خودآیینی بدان معنا که 
در اندیشه کانت و بسیاری از فلاسفه عصر روشنگری بدین سو اهمیتی 
اساسی در تعریف انسان پیدا کرده است، نزد اندیشمندان پساساختارگرا 
و پســت مدرن مورد نقادی قرار گرفت، اما حتی در این نقدها نیز آنچه 
محوریت پیــدا می کرد، نه خودبیانگری که تبعیت فــرد از منطق ها و 
اتوریته های بیرونی بود. در این معنا، نه حقیقتی واحد وجود دارد و نه 
به تبع آن لزومی دارد که افراد تحت قواعد اخلاقی و فکری یکسان زندگی 
کنند. بدین ترتیــب تکثر و تفاوت در آدمیــان، امری طبیعی و بدیهی 
است، بنابراین دنیای هر انسانی در وهله اول، دنیایی خصوصی است 
که بنا به سلایق و علایق و پیش فرض های متفاوت، افراد می توانند در 
بخش هایی از آن با دیگران در زیست جمعی شریک شوند. این شراکت 
در زیست جمعی برای نمونه در فلسفه یورگن هابرماس به اولویت »خرد 
ارتباطی« در برابر »خرد ابزاری« منجر می شود و این نتیجه اساسی را در 
پی دارد که باید تفاوت های آدمیان براساس رفتاری صادقانه و مبتنی بر 
پذیرش برخی رویه های مشترک، دیده و شنیده شود، سپس ازطریق 
فرآیندی گفت وگویی به راه هایی مشترک و خیر عمومی بیانجامد. اگر از 
منظر خودبیانگری به مسئله دوران مدرن و پدیدارهایی چون »سینما«  
و »ورزش« بنگریم، آنگاه چرایی در هم تنیدگی ورزش با رسانه نیز دریافت 
می شود. امروزه کنش بسیاری از قهرمانان ورزشی در میادین جهانی 
چونان ستاره های ســینمایی بازتاب بین المللی پیدا می کند و از این 
منظر رقابت های جهانی چونان المپیک، همان نقشــی را در معرفی 
قهرمانان ورزشی پیدا می کند که جوایزی چون اسکار و کن در شناسایی 

ستاره های سینمایی دارد.

مهم شرکت کردن است �
باتوجــه به ایــن نــکات مقدماتــی اینــک می تــوان المپیک را 
آوردگاهی چندجانبه دانســت؛ رقابت هایی که در آنها ورزش با هنر و 
سیاســت پیوند می خورد و در آن جلوه هایی متنوع از اوقات فراغت، 
ورزش حرفه ای، دیپلماســی ورزشی، سیاســت های هویتی و ملی، 
جهان وطنی، ارتباطات بیت المللی، نوع نگرش به مســائل زنان و... 
دیده می شــود. برای نمونه کافی اســت به مناقشه هایی که پیرامون 
نمایش های افتتاحیه المپیک پاریس درگرفت، توجه شــود. در این 
افتتاحیه از سویی کوشش فرانسه به عنوان طلایه دار عصر روشنگری 
برای نمایش هویت گفتمانی مدرن و متناســب با تحولات گســترده 
جهانی دیده شــد و ازسوی دیگر بسیاری از منتقدان نیز در نقدهای 
خود در عمل به بســیاری از این باورهای ریشه دار مدرن و روشنگری 
حمله بردند. غرض اینکه امروزه مقوله المپیک صرفاً رویدادی ورزشی 
نیســت و در آن هر ورزشکاری و هر کشــوری می کوشد نقش خود را 

کلاسیک درباره تضاد طبقاتی آشتی ناپذیر  طبقات بورژوا و پرولتاریا، 
نادرســت از آب درآمد و بعدتر یکی از مضامین عمده در مارکسیســم 
انتقادی، از قضا، تکیه بر تغییر ســوژه انقلابی شــد. در این وضعیت 
نوین، از نظر بســیاری از نومارکسیست ها نظیر هربرت مارکوزه، دیگر 
نمی توان کارگران در جهان صنعتی و سرمایه داری را نیرویی انقلابی 
تصور کرد بلکه آنها به کارمندانی یقه آبی بدل شده اند که به واسطه بهبود 
شرایط کار و معیشت، همراه زیســت مصرفی سرمایه دارانه شده اند. 
حمایت و دلبستگی مارکوزه به جنبش های دانشجویی دهه ۱960 از 

همین تحلیل نشأت می گرفت. 

اهمیت اوقات فراغت �
به هر روی امــروزه »اوقات فراغــت« )Leisure( و نحوه مدیریت و 
مهندسی آن در جوامع، به یکی از اصلی ترین مقوله های سازماندهی 
اجتماعی بدل شده است و از همین منظر حتی رده بندی های سنی 
افراد نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در این وضعیت نوین، پدیدارهایی 
نظیر کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری از یکدیگر تفکیک 
می شوند به خصوص پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ازجمله 
مهمترین دســتورکارهای دولت ها محسوب می شــود و سازمان های 
مردم نهاد متنوعی نیز خود را دلمشغول این امر می کنند. در این میان 
بدون تردید، یکی از مهمترین و اصلی ترین حوزه های مورد نظر جوامع 
که باید آنها را ابداعات مدرن نامید، »ســینما« و »ورزش« هســتند و 
ســرمایه گذاری روی این پدیدارها برای ســوق دادن جوانان به سمت 
فعالیت های ورزشی و هنری ازجمله استراتژی های عمده به حساب 
می آید.  در کنار این، امروزه ورزش فراتر از غنی ســازی اوقات فراغت، 
کارکردهای ملــی و بین المللی عمده ای نیز ایفا می کند. در ســطح 
ملی شاید اشاره ای به تجربه موفق ایسلند در غلبه بر ناهنجاری های 
اجتماعی به کمک ورزش، به اندازه کافی گویا باشــد. اگر کسی 30 
سال پیش به جوانان ایسلندی نگاهی می انداخت، باتوجه به مصرف 
گسترده مواد مخدر، الکل و دخانیات، حق داشت که آنها را ناسالم ترین 
جوانــان اروپا بداند. امروز اما چنین قضاوتی اصلًا در کار نخواهد بود 
زیرا در دودهه اخیر دولت ایســلند موفق شد با ورزش و هنر به شکلی 
حیرت انگیز مصرف الکل و مواد مخدر را در این کشور کاهش بدهد. 
ایســلندی ها از خود پرسیدند اگر جوانان می توانند به هروئین معتاد 

شوند، چرا به ورزش و هنر اعتیاد پیدا نکنند؟

دیپلماسی ورزشی �
در سطح بین المللی نیز ورزش باعث همگرایی های گسترده میان 
جوامع شــده و چونان پلــی ارتباطی میان فرهنگ هــا و ملل مختلف 
زمینه ســاز تقویت گفت وگوهای منطقه ای و بین المللی شــده است. 
اهمیت ورزش در این زمینه چنان انکارناپذیر است که امروزه اصطلاح 
»دیپلماسی ورزشی« به اصطلاحی روزمره در رسانه ها بدل شده است. 
باز در این زمینه شــاید اشــاره به یکی از نخســتین موارد کاربرد ورزش 
در بهبود روابط خارجی نشــان بدهد که چگونــه ورزش می تواند فراتر 
از مرزبندی های قدرتمند ایدئولوژیک عمل کند. منظور »دیپلماســی 
پینگ پنگ« است که به گفت وگوهای پنهانی ایالات متحده آمریکا و چین 
در اواســط دهه ۱970اطلاق می شود. در آن زمان دو کشور هنوز روابط 
سیاسی با یکدیگر نداشتند و برای انجام مذاکرات برگزاری یک تورنمنت 

بــا پایان رقابت های المپیــک ۲0۲4 پاریس و بحث هایی که در حین 
رقابت ها درباره نمایش های افتتاحیه، حضور ورزشکاران در تیم های 
ملی دیگر کشورها یا تیم پناهندگان، اختلافات درباره جنسیت برخی 
از ورزشــکاران و... درگرفــت، اینک می توان ارزیابــی کلی تری از این 
رخداد بزرگ در بستر مناسبات تمدنی و جهانی به دست داد. در این 
ارزیابی، درهم پیوســتگی ورزش با هنر و سیاســت از اهمیت خاصی 
برخوردار است. در ادامه این نوشته تلاش می کنم نشان بدهم چگونه 
ورزش در جهان جدید از اهمیتی اساســی برخوردار شــده و از امری 
تفننی و فردی به مقوله ای جدی و ملی بدل شــده اســت. از این نیز 
بحث می شود که تنش میان ناسیونالیسم و جهان وطنی چگونه در هر 

پدیداری در جهان معاصر خود را آشکار می سازد.

سینما و ورزش، عناصر معناساز جهان مدرن �
بیراه نیست اگر »سینما« و »ورزش« را از مهمترین عناصر معناساز 
جهان مدرن بدانیم؛ پدیدارهایی که در آنها جلوه هایی عینی از زیست 
آدمی در زمانه حاضر بر آفتاب افکنده می شــود و بدون آنها گویی این 
جهان چیزهایــی بنیادی کم دارد. یکی از ویژگی هــا یا لااقل یکی از 
آرمان های عمده جهان مدرن، شکل گیری وضعیتی است که عموم 
انسان ها در آن، اختیار بیشتری بر ساعات زندگی خود داشته باشند؛ 
امــری که ازجملــه پیامدهای انقلاب صنعتی بود و بعدتــر خود را در 
مطالباتی چون کاهش ساعات کار نمایان ساخت. در جهان باستان 
فقط معدودی از اشــراف از این امتیاز برخوردار بودند. همین فراغت 
این اقلیت ممتاز در جهان باســتان بود که مناسباتی تمدن ساز را رقم 
زد و باعث پرورش هنر، کشــف علوم، نوشته شدن کتاب، بنیان نهادن 
حکمت و فلســفه و اصلاح مناســبات اجتماعی را رقم زد. به همین 
دلیل اســت که برتراند راسل می نویسد: »بشــر بدون طبقه برخوردار 
از فراغت هرگز از بربریت بیرون نمی آمــد.« باز در دوران مدرن یکی از 
خواســته هایی که به طور ویژه نسبتی خاص با زمان کار پیدا می کرد، 
در دوران انقلاب صنعتی که بســیاری سال ۱8۲0 را نقطه آغازین آن 
می دانند، نمودار شد. در این دوران علاوه بر مردان، زنان و کودکان نیز 
ساعاتی طولانی به کار در کارخانه ها مشغول بودند. تصویری انتقادی 
که برای نمونــه در آثار نویســندگانی چون چارلز دیکنز وجــود دارد، 
بیانگر دغدغه مصلحان اجتماعی به تعدیل شرایط کار طاقت فرسای 
آدمیست.این امر البته با عیان شدن  آثار مثبت انقلاب صنعتی که منجر 
به تولید ثروت می شد، در کنار پیشرفت های روزافزون تکنولوژیک در 
حوزه ابزار تولید، به تعدیل های سرمایه دارانه در وضعیت قشر عظیمی 
از کارگران جهان شد؛ چنانچه حتی بسیاری از نقادی های مارکسیسم 
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